
مرگ دونده انگلیسی در آستانه خط پایان
دونده جـــوان انگلیســـی، در فاصلـــه ۳۰ متر به خـــط پایان 

مســـابقه دو لندن درگذشت.
کوری راســـل، دونده 25 ســـاله و کارشـــناس امـــور مالی که 
در ســـامت کامـــل جســـمانی بـــه ســـر می‌بـــرد، در جریان 
رقابت‌هـــای دو نیمه‌ ماراتن »رویال پـــارک« لندن و در حالی 
کـــه تنهـــا 30 متر با خـــط پایان مســـابقه فاصله داشـــت، به 
دلیـــل گرمازدگی شـــدید و افزایـــش ناگهانی دمـــای بدن به 
40 درجه ســـانتی‌گراد، دچار ایســـت قلبی شـــد و جان خود 

را از دســـت داد. بر اساس بررسی‌های دادگاه پزشـــکی قانونی غرب لندن، این 
غ‌التحصیل ممتاز رشـــته اقتصاد، هیچ‌گونه ســـابقه بیماری قلبی یا  جوان فار
مصرف داروی خاصی نداشـــته و این حادثه تلخ صرفاً ناشـــی از فشـــار شـــدید 

فیزیکی و گرمازدگی بوده اســـت.
به دنبال ســـقوط ناگهانـــی این دونده جـــوان در نزدیکی خط پایـــان، بیش از 
20 نیروی امدادی و کادر درمان به مدت 40 دقیقه در چادر پزشـــکی مســـابقات 
و مســـیر انتقـــال به بیمارســـتان »ســـنت مـــاری« بـــا اســـتفاده از تکنیک‌های 
غوطه‌وری در آب یخ و دســـتگاه‌های پیشـــرفته احیای قلبـــی برای نجات جان 

راســـل مبارزه کردند، امـــا دمای بـــدن او فروکش نکرد. 
جیـــن هارکیـــن، معاون پزشـــکی قانونی در این بـــاره گفـــت: »تلاش‌های کادر 
درمان بســـیار طولانـــی و متعهدانه بود، اما متأســـفانه ایســـت قلبی ناشـــی از 

فرط گرمازدگی مهار نشـــد.«

 شنا در مناطق ممنوعه تنکابن
۳ قربانی گرفت

فرماندار ویژه شهرســـتان تنکابن با اشـــاره به افزایش حضور مسافران در سواحل 
غـــرب مازنـــدران، از جان‌باختـــن ســـه نفر بـــه خاطر شـــنا در مناطـــق ممنوعه و 

پرخطر سواحل شهرســـتان خبر داد.
بـــه گزارش مهر، مرتضی شـــکوهی فرماندار ویـــژه تنکابن در این بـــاره گفت: »روز 
جمعـــه پنجم تیرماه، ســـه نفـــر از هموطنـــان به دلیل شـــنا در مناطـــق ممنوعه 
و پرخطـــر ســـواحل تنکابن جان خود را از دســـت دادنـــد؛ حادثـــه‌ای دردناک که 
بـــار دیگر ضـــرورت توجه جـــدی به هشـــدارهای ایمنـــی و رعایت مقررات شـــنا را 

یادآور می‌شـــود.«
او در ادامـــه از تـــاش نیروهـــای امدادی و خدمات‌رســـان قدردانی کـــرد و گفت: 
»در همیـــن روز، با تلاش شـــبانه‌روزی ناجیان غریـــق، نیروهای امدادی و ســـایر 
دســـتگاه‌های خدمات‌رســـان، ۱۴ نفر از هموطنان از خطر غرق‌شدگی در سواحل 
شهرســـتان تنکابن نجات یافتنـــد که این اقدام ارزشـــمند، بیانگر آمادگی و تلاش 
مســـتمر مجموعه‌های امدادی برای حفظ جان شـــهروندان و گردشگران است.«
وی از تمامی شـــهروندان، مســـافران و گردشـــگران خواســـت از شـــنا در مناطق 
ممنوعـــه، فاقد ناجـــی غریق و نقاط پرخطـــر به‌طور جدی خـــودداری کرده و تنها 
از ســـواحل مجاز و تحت پوشـــش نیروهای نجات غریق اســـتفاده کنند. رعایت 
هشـــدارها و توصیه‌های ایمنی، ضامن حفظ جان و ســـامت شـــهروندان اســـت 
و امیدواریـــم با همـــکاری مردم و پایبندی به مقررات، شـــاهد ســـفری ایمن، آرام 

و بدون حادثـــه برای همه هموطنان باشـــیم.

گـــروه حوادث- مرضیـــه همایونی/ اولیای دم مردی که 3 ســـال قبل در 
یک نـــزاع جمعی فرزندشـــان را به قتل رســـانده و به قصـــاص محکوم 

شـــده بود، به نیت تاســـوعا و عاشورای حســـینی)ع( بخشیدند.
 1402 اردیبهشـــت ســـال  بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
عربده‌کشـــی‌های پســـر جوانـــی بـــه نـــام هرمز، ســـبب مزاحمـــت برای 
همســـایه‌ها شـــده بود کـــه یکی از همســـایه‌ها به نام شـــهاب به نشـــانه 
اعتراض به ســـراغش رفت و از او خواست تا دســـت از مزاحمت بردارد. 
امـــا از آنجـــا که هرمـــز به خاطر شـــرب خمـــر در حالت طبیعـــی نبود، با 
شـــهاب دســـت به یقه شـــد و دقایقی بعد هـــم درگیری بـــا میانجی‌گری 
همســـایه‌ها  پایان یافت. تا اینکه چند ســـاعت بعد هرمـــز بار دیگر راهی 
خیابان شـــد و دوباره شـــروع بـــه داد و فریاد کـــرد و این بار هم شـــهاب 
به ســـراغش رفت و دوباره درگیری شـــروع شـــد. در این میـــان دو نفر از 
دوســـتان هرمز هم کـــه به صـــورت تصادفـــی از آن محل می‌‌گذشـــتند، 
متوجه ماجرا شـــدند و بـــرای کمک به دوست‌شـــان پیوســـتند و پس از 
آن هرمـــز با ضربات قمه، شـــهاب را مجروح کرد و بعد هم با دوســـتانش 
از محل متواری شـــد. شهاب چند ســـاعت بعد به خاطر شدت جراحات 

و خونریزی شـــدید جـــان باخت.
بـــه دنبال این جنایت، موضوع به بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت اعلام 
شـــد و تیم بررســـی صحنه جرم وارد عمل شـــدند و کارآگاهان اداره دهم 
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت متهم بـــه قتل و همدســـتانش را شناســـایی و 
دســـتگیر کردنـــد. هرمز پس از دســـتگیری با ابـــراز ندامت، بـــه قتل در 
حالـــت مســـتی اعتراف کـــرد و با بازســـازی صحنـــه و تکمیـــل تحقیقات 

پرونده برای رســـیدگی به دادگاه کیفری فرســـتاده شـــد.
 

صدور حکم قصاص
در جریـــان دادگاه، مـــادر مقتـــول بـــه عنـــوان تنهـــا ولـــی دم مقتـــول، 
درخواســـت قصاص کرد و قضات نیز پس از بررســـی پرونده و مستندات 
حکـــم قصاص متهم را صـــادر کردند و حکم در دیوان عالی کشـــور، مهر 
تأییـــد خـــورد و پرونـــده بـــرای اجرا به دادســـرای امـــور جنایـــی پایتخت 

فرســـتاده شـــد. در حالی که نام هرمز در لیســـت محکومـــان به قصاص 
قـــرار گرفته بـــود، ضمـــن ابراز پشـــیمانی توبـــه کرد و بـــا انجـــام کارهای 
خداپســـندانه و نـــذورات برای آرامـــش روح مقتول، رفتارهایـــش را تغییر 
داد. حتـــی بـــرای گرفتـــن رضایـــت از شـــاکی‌های هم‌ســـلولی‌هایش نیز 

پیشـــقدم شد.
تا اینکه زمان اجرای حکم قصاص ســـر رســـید و هرمز بـــه محوطه اجرای 
حکـــم منتقل شـــد. او پیش از اجـــرای حکم درخواســـت کرد تـــا با مادر 
مقتـــول صحبت کنـــد و با پذیـــرش این خواســـته، هرمز از زن میانســـال 
خواســـت تـــا به خاطر ســـه فرزنـــدش از قصاص بگـــذرد. گریه‌هـــای مرد 
جوان در پای چوبه دار و تلاش واحد صلح و ســـازش دادســـرا، نتیجه داد 
و مادر شـــهاب در حالی کـــه هرمز چند قدم با طناب دار فاصله داشـــت، 

به او مهلـــت چند هفته‌ای بـــرای زندگی داد.
پـــس از آن هرمـــز به ســـلول خـــود منتقل شـــد و خانواده‌اش بـــه همراه 
خیریـــن و صلح‌یاران، به ســـراغ مـــادر شـــهاب رفتند اما ولـــی دم راضی 

به گذشـــت نشد.

تا اینکه حوالی ســـاعت 11 صبح سه‌شـــنبه گذشته مادر شـــهاب به شعبه 
اول اجرای احکام دادســـرای جنایی تهران و نـــزد قاضی روحانی‌زاده رفت 
و بـــه او گفت: »من فرزندم را از دســـت داده‌ام و می‌‌دانـــم چه داغ بزرگی 
اســـت. در تمام این مـــدت خواهان قصاص قاتل فرزندم بودم و حســـی 
از خشـــم و نفـــرت در درونم بود. زمانـــی که برای بار اول قاتل پســـرم پای 
چوبـــه دار رفـــت و من بـــه او مهلت دادم، بـــا خودم گفتـــم اگر حکمش 
اجـــرا می‌‌شـــد چه چیـــزی نصیبم می‌‌شـــد. در شـــب‌های محـــرم از خدا 
خواســـتم به مـــن آرامش دهـــد و از طرفی مـــدام صدای قاتل در گوشـــم 
می‌‌پیچیـــد که می‌‌گفـــت به خاطر ســـه فرزندم مرا ببخش. من هر ســـال 
تاســـوعا نذری می‌‌دهم و امســـال ســـعی کردم که نذرم را فراتـــر ببرم. در 
این روزها آرامشـــم بیشـــتر شـــده بود و تصمیم گرفتم به خاطر تاســـوعا و 
عاشـــورای حســـینی)ع( و تنها برای رضای خدا و به خاطـــر فرزندان قاتل 

از قصاص او گذشـــت کنم.«
به دنبـــال بخشـــش زن میانســـال، هرمز که قرار بـــود چنـــد روز دیگر به 
دار مجازات آویخته شـــود، به زندگی دوباره بازگشـــت و بـــه زودی از جنبه 

عمومـــی جرم محاکمه خواهد شـــد.

 به حرمت ایام تاسوعا و عاشورا

مـادر، قاتل پسرش را بخشید
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حوادث جهان

خبـــــــر

‏1 - امید و انتظار - خمیازه
2 - اجرای نقش - خانه جمع و جور! - تهیدست

3 - گردش کودکان - با نرمی رفتار کردن - مرسوم
4 - دختر کوروش بزرگ - تاک - رفتار، روش - خدای قلندر

5 - تلخ - پارچه صاف و براق - نویسنده
6 - شرف و اعتبار - گیاه پیچنده - مخفف من را

7 - درویشی - آمرزیده شده - غارت
8 - جنبیدن - ناچار - ننر

9 - جامه زمستانی - کارمایه - جراحت
10 - حکمت ارسطو - حرف سوم یونانی - مدد و مساعدت

11 - سراچه - در یک جهت - قلب دوم!
12 - گرداگرد لب - مدرک - فرار حیوان - ژانری هنری

13 - جذاب - نازک‌دل - بدجنس در کفش دارد!
14 - قراول - یکی از طویل‌تریـــن و مهم‌ترین رودهای اروپا - نوعی 

اختلال پوستی
15 - بزرگ قوم - ولایت

‏1 - پرنـــده‌ای بزرگ و آبزی - ســـبکی از نقاشـــی کـــه در آن تنها از مداد 
سیاه اســـتفاده می‌شود

2 - بزرگ‌ترین ســـیاره کوتوله منظومه خورشـــیدی - ســـاز و برگ - نام 
»رابرتز« بازیگر خانم

3 - گلخن حمام - خاصیتی ‌در بعضی ‌کِرمِ‌ها - قد کشیده
4 - جمع نوع - میوه نیکو - احتمال آسیب - تاختن

5 - مطابق روز - وبا - بخشش‌ها
6 - قوای درک اشیاء - نور، تابش - دخترک کارتونی

7 - فراموشی - آشفته - سرکرده
8 - کلمه درد - پیش‌گفتار - چانه

9 - ضد »حرارت« - یاقوت - خودروی ایرانی
10 - کندو - شکافنده علوم - چشم ادبی

11 - یکتا، واحد - بصیر - من و شما
12 - ویتامین سبزیجات - زبانی در کشورمان - دلارام - مخلوط کردن

13 - توسل و چنگ ‌زدن - آشفته - دست‌کج
14 - عطر و اسانس - سبک و شکل ادبی یا هنری - چهارپای انگورخور

15 - قسمت اصلی‌ بتن - یکی از قسمت‌های فنی مهم خودرو

1 - تیمی در لیگ برتر فوتبال کشورمان - لقب »آرش« پهلوان حماسی
2 - از جزایر ایرانی - آهسته، آرام - اختصار کلمه سانتیمتر مکعب

3 - یکی از صنایع دستی بافتنی - ولگرد، بیچاره - توده غله
4 - رنجوری - خویشاوندی - بیکاره - جمع وسوسه

5 - خوبی‌ها و نیکی‌ها - خاتم، انگشتری - پیچیدن
6 - لباس بی‌آستین - بالا رفتن قیمت‌ها - سندروم نقص ایمنی اکتسابی

7 - هم‌زمانی - خون‌گیری سنتی - دعای جادوگران
8 - لغزنده - روساخت - بالاپوش

9 - کشت به امید باران - گماشته - باجناق
10 - پـــاک و طاهر - یکـــی از راه‌ها برای آب کردن چربی‌هـــای اضافه و لاغری 

- مادر خودمانی
11 - صرفه‌جویی در مصرف آن یک وظیفه ملی اســـت - همکاری و انبازی - از 

مراکز استانی
12 - شهر استان فارس - زائوترسان - نژاد سفید همسایه شمالی - پشت سر

13 - بام زاگرس - مدرن - نان آبگوشتی
14 - پوشش سطحی - استوار، پابرجا - نام دخترانه

15 - مبهوت و متحیر - متوسط و معدل

1 - نوعـــی قایـــق کـــه از دو بدنه تشـــکیل شـــده که توســـط قابی بـــه هم وصل 
شـــده‌اند - تیمـــی در »ترکیه«

2 - واحد شمارش کشتی - مادر اسحاق - بازگشتن
3 - روستایی از توابع شهرستان »علی‌آباد« استان گلستان - بیچاره! - تختگاه

4 - مخفف هست - بوم - سیما - گیاهی زینتی
5 - نام‌های خاص - نژاد - بوی کهنگی

6 - واحد طول دستی - از قهرمانان شاهنامه - مونس
7 - صمغ فســـیل شـــده از دوران ســـوم زمین شناســـی - گیجگاه - عبور 

سربازان منظم 
8 - مهره گردن - فرض - سربها

9 - پاداش نیکی یا بدی - عدس - سخت و پیچیده
10 - تکبر - اهل سرزمین شگفتی‌‌ها - دختر انگلیسی

11 - برآمدگی لاستیک - پرنده زیبا - قطعه‌ای در خودرو
12 - پرنده‌ای حلال‌گوشت - حرص - عدل - روز نیست
13 - جمع قله - در حال رشد یا پیشرفت - ممنوع شده

14 - نرمی - محافظ بافت نرم نوک انگشتان - فزونی، اضافی
15 - شرکتی خودروساز - درخت جنگل‌های مازندران

ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9057ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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گـــروه حـــوادث / پســـر جوانی کـــه متهـــم بود مـــادرش را بـــه قتل 
رســـانده با انجـــام مراســـم قســـامه از اتهـــام قتل تبرئه شـــد.

بـــه گزارش »ایران«، اوایل ســـال 1403 پســـر جوانی به نـــام حمید در 
تماس بـــا مرکـــز فوریت‌های پلیســـی اعلام کـــرد که مـــادرش فوت 
کرده اســـت. با حضور مأموران و بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد 
که زن جـــوان در داخل حمام به دلایل نامعلومی فوت کرده اســـت.
حمید در جریان تحقیقات مدعی شـــد: »بعد از جدایی پدر و مادرم 
مـــن بـــا پـــدرم زندگی می‌کـــردم تا اینکـــه چنـــد هفته قبل بـــه خانه 
مـــادرم آمدم تـــا مدتی بـــا او زندگی کنم. دوســـاعت قبل مـــادرم به 
حمـــام رفت اما دقایقی بعـــد صدای افتادن او را در حمام شـــنیدم و 
وقتی به ســـراغش رفتم دیدم مادرم روی زمین افتاده اســـت. مادرم 
بیمـــاری دیابت داشـــت و فکـــر می‌کنم بـــه خاطر افت قند ســـرش 
گیـــج رفتـــه بـــود. پـــس از آن بـــا اورژانس تمـــاس گرفتـــم اما پیش 

از آنکـــه تکنیســـین‌های اورژانس برســـند مادرم فوت کـــرده بود.«
در ادامـــه تحقیقـــات یک بـــرادر و پنج خواهـــر قربانی بـــا مراجعه به 
آگاهـــی مدعـــی شـــدند کـــه خواهـــرزاده شـــان مدت‌های زیـــادی با 
پـــدرش زندگی می‌کـــرد و در آن ایـــام هیچ اتفاقی برای خواهرشـــان 
نیفتـــاده بـــود اما دو هفته بعـــد از آنکه حمید به خانـــه مادرش رفت 
او به طور مشـــکوکی فوت کـــرد. ما فکر می‌کنیم خواهـــرزاده مان به 
خاطـــر ناراحتی از مادرش و اختلافات پـــدر و مادرش و کینه‌ای که از 

او داشـــته در مرگ خواهرمان نقش داشـــته باشد.«
پـــس از این اظهـــارات زن جـــوان به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و 
کارشناســـان در گزارشـــی ضربه جســـم ســـخت به ســـر را علت تامه 
مرگ اعلام کردنـــد. در این میان حمید تحـــت بازجویی قرار گرفت 
امـــا در همـــه مراحـــل بازجویـــی منکـــر قتل شـــد و عنوان کـــرد که 
مـــادرش به خاطر افـــت قند و افتادن با ســـر روی زمیـــن فوت کرده 
اســـت.  بـــا تکمیـــل تحقیقات بـــرای حمید بـــه اتهام قتـــل مادرش 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده برای رســـیدگی بـــه شـــعبه 4 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

ســـپس متهم به جایـــگاه رفت و بار دیگـــر اظهاراتش را تکـــرار کرد و 
مدعی شـــد نقشـــی در مرگ مادرش نداشته است.

بعـــد از آن وکیل متهـــم به قضات گفـــت: »ما صداهای ضبط شـــده 
اورژانـــس را داریم که نشـــان می‌دهد مادر موکلـــم در حین تماس با 
اورژانس زنده بـــود و وضعیتش را اعلام می‌کـــرده حتی وقتی موکلم 
ســـن مادرش را اعلام کـــرده مادرش آن را تصحیح کـــرده بنابراین ما 

انتظار داریم که اتهام قتل از موکلم برداشـــته شـــود.«
در پایـــان قضات اظهارات وکیـــل متهم را مبنی بـــر بی‌گناهی حمید 
وارد ندانســـتند و رأی بـــر اجرای مراســـم قســـامه دادند و مقرر شـــد 
تـــا از ســـوی اولیـــای دم 50 نفر با حضـــور در دادگاه قســـم بخورند که 
حمید قاتل مادرش اســـت اما اولیـــای دم موفق به این کار نشـــدند 
و متهم قســـم خورد که نقشـــی در مرگ مادرش نداشـــته اســـت. به 

این ترتیـــب متهم از اتهـــام قتل مادرش تبرئه شـــد.

قسامه، جان پسر جوان را 
نجات داد


